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  چکیده 

رود، اما مفهوم دقیق این واژه بر همگان مشخصّ گرایی در زبان فارسی به کار میمدتی است لفظ سره
شناسی، این مسألۀ زبانی که با بسیاري از مسائل دیگر، همچون ملیت، تاریخ ادبیات، جامعه. نیست
  . ها وجود داشته استپیوندي نزدیک دارد؛ در تاریخ زبان همۀ ملّت... شناسی و روان

در ایران، این پدیده، واکنشی بود در برابر نثر مصنوع و پرتکلفّ منشیانه که بعدها با آشنایی ایرانیان با 
پس از فرمان رضاشاه درخصوص اصلاح . ش1312در سال . هاي ناسیونالیستی آلمانی شدت یافتاندیشه

  .گرایی، دوچندان شدو ترویج سره خط و زبان فارسی انگیزة طرفداران اصلاح براي تغییر
هاي برخی نویسی، به شرح احوال و دیدگاهاي مختصر دربارة سرهدر این مقاله، پس از بیان تاریخچه

  . استگرایان پرداخته شدهاز سره
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  مقدمه
اي است زبانی که با مسائل بسیاري از جمله ملیـت، تـاریخ ادبیـات،    مسأله) purism(گرایی سره

همـواره در تـاریخ همـۀ    گرایـی  اندیشۀ سره. پیوندي نزدیک دارد... شناسی وشناسی، روانجامعه
اي از تـاریخ  با این حال در برهـه . روداي نو به شمار نمیرو، پدیدهاقوام وجود داشته است؛ از این

جهان، به ویژه در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادي، این پدیده، نمود بیشتري یافته 
  .است

اي است که همچون ناي امروزین، پدیدهگرایی در معاند که سرهبیشتر محققّان بر این عقیده
ك اصـلی  دیگر پدیده آلمانیهـا بـا توجـه بـه     . انـد اش بـوده هاي معاصر، اروپائیان، آغازگر و محـرّ

گرایـی بـه   اند که به صـورت جـدي در زمینـۀ سـره    شان نخستین ملّتیهاي ناسیونالیستی اندیشه
ز ایشان و به نوعی در پاسـخ بـه آنـان و نیـز     بعدها سایر ملّتها هم به پیروي ا. اندمطالعه پرداخته

گرایی در ایران از سدة سیزدهم هجـري  واژة سره. اندگرایی روي آوردهدفاع از ملیت خود به سره
به بعد رواج یافت و با بروز جنگ جهـانی اول و نفـوذ اندیشـه هـاي ناسیونالیسـتی آلمانیهـا بـه        

  .کشورمان به اوج خود رسید
  

  گرایی در ایرانخی و اجتماعی جریان سرهپیشینۀ تاری -الف
هاي چهـارم و پـنجم هجـري، آکنـده از     زبان فارسی دري از آغاز جانشینیِ زبان پهلوي، تا سده

رفته لغات عربی جاي واژگـان فارسـی را   ها و عبارتهاي ناب فارسی است، اما پس از آن رفتهواژه
ایـن رونـد بـا فـراز و     . کشانندگویی میمغلق گیرند و نثر ساده و دلنشین فارسی را به تصنعّ ومی
شـود کـه   یابد، تا اینکه از سدة سیزدهم هجري، حرکتی در ایـران آغـاز مـی   می هایی ادامهفرود

ایـن حرکـت، از زمـان    «. کنـد ویژه عربی، تجویز مـی پالایش زبان فارسی را از واژگان بیگانه، به
به صورت جنبشـی درآمـد کـه تـا حـدي بـر       پادشاهی ناصرالدین شاه آغاز شد، و پس از چندي 

نویسـی در حقیقـت   سـره ) 815: 1376اصـیل  (» .آگاهیهاي تاریخی و تعصب ملّـی اسـتوار بـود   
ف آن روزگار در این دوره برخی از نویسندگان ایرانی که . واکنشی بود در برابر نثر مصنوع و پرتکلّ

  .ن زبان فارسی از واژگان بیگانه افتادندپروراندند، به فکر پالودنویسی را در سر میاندیشۀ ساده
پس از اینکه خاورشناسان، اطّلاعاتی دربارة تاریخ، فرهنگ و ادب ایران به دست دادند و نیز 

نگاران یونانی و رومی که نمایانگر بخشـی از تـاریخ فرامـوش شـده     هایی که از آثار تاریخترجمه
انقلاب . اریخ، فرهنگ و زبان ملیّ خود دل بستنداي از ایرانیان به تایران بود، صورت گرفت؛ عده
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  . گونه احساسات در میان ایرانیان، به ویژه روشنفکران، مؤثّر افتادمشروطه نیز بر شدت یافتن این
بـا   .اول درگرفتجنگ جهانی  که بود در ایران گذشتهچند سال از انقلاب مشروطه اما فقط 

ها از شمال، عثمانیهـا  سرو بیگانگان درآمد؛ ةمحاصر به سواز همهایران آغاز این جنگ، سرزمین 
 ،تیپیامـد مسـتقیم چنـین وضـعی     .به ایـران نفـوذ کردنـد    ،جنوب و شرقاز و انگلیسیها  ،غرباز 
اما وقتـی جنـگ    .انجامید ۀ دولتکابینهاي فراوان در نصب و سروسامانی کشور بود که به عزل بی

بـا   بـه سـتوه آمـده بودنـد     کشـور  بـار وضع فلاکت که ازنی ایراجهانی اول به پایان رسید، اقوام 
 حکومت مستقلو تشکیل  فریاد استقلال ،)خواهیوطن(یکسان  يشعار اما گوناگون،هاي  انگیزه

از ... بلوچسـتان و  ،خراسان ،آذربایجان ،لرستان کردستان، ،گیلان ،شورشهاي خوزستان سر دادند؛
 ایرانـی اهمیـت داشـت،   پرستان میهن برايپیش ازی بیشبحران در این وضعآنچه . نتایج آن بود
  .کشور بوداحتمالی  تجزیۀجلوگیري از منظور جانبۀ آنان بهتلاش همه

آزادي و  ایرانـی بـراي  پرسـتان  و وطـن  خواهـان  آزاديۀ اندیش ـ ،بـاره یکدر این شرایط، به
 ـهمـۀ  مشـترك   هدف ولی از آنجا که. نقش بر آب شد ،مشروطیت ایران از راهاستقلال  ان، ایرانی

 هـاي اندیشـه بـا  انـد کـه   کـرده ه است؛ آنان گمان میبه کشوري آزاد و مستقل بود تبدیل ایران
   .دست خواهند یافتچنین آرمانی زودتر به  گرایانه، ملیّ

 ،جنگ جهانی و گرفته بودند هایناسیونالیستی آلمان ۀاز اندیشرا  احتمالاً ایرانیان این طرز فکر
 )737:  1386داوري اردکانی ( .بود شدهاز جمله ایران  به کشورهاي مختلف، ین اندیشهورود اسبب 

بـه   انایرانی ،نخست .نمود یافتهویت ایرانی  ایرانیان با پیشازبیششنایی آبا در ایران این فکر، 
کوه دوبـاره ش ـ  ایرانی کوشـیدند  ننگاراتاریخبه همین سبب،  .تاریخ گذشته ایران افتاده بودند یاد

 ،دوپـوردا  ابراهیم ،ا آقاخان کرمانیزمیر ،پیرنیا ۀچون مشیرالدول یکساناحیا کنند؛ ایران باستان را 
 ـ این امر موجب  .ایران پرداختند ۀاقبال به روشن ساختن تاریخ گذشتاس عبو  ی بازیابی غـرور ملّ

   .شد ایرانیان
وبرو شد و به سبب کمبود واژه در رها و دانشهاي اروپایی ورود اندیشه در این دوران، ایران با

عربـی   ياههواژاز  يبسیارشد؛ ضمن اینکه واژگان غیرفارسی برابر مفاهیم نو، مجبور به پذیرش 
زبـان  انـداخت کـه    فکـر اي را به هعد این مسائل. فارسی شده بودندوارد زبان  ،از سالها پیشنیز 

  .گرایی نامیده شدبعدها سره این روند، .کنند پاكویژه عربی هواژگان غیرفارسی ب فارسی را از
 قائم مقام فراهانی و امیـر نظـام گروسـی    ناپذیرنویسندگانی مانندتلاشهاي خستگی تر،پیش

 ،واژگان عربـی  بسامد بالايا ام .در زبان فارسی کمک کرده بودنویسی ساده تاحدودي به جریان
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یغمـاي  . کـرد ن فارسی را تقویـت مـی  هجوم مفاهیم غربی، اندیشۀ پالایش و توانمندسازي زبا و

از  و میـرزا آقاخـان کرمـانی    ،میـرزا رضـاخان افشـار بکشـلو     ،الدین میرزاشاهزاده جلال ،جندقی
البتّه تلاش براي واژه سازي و استفاده از واژگـان   .نخستین کوشندگان اصلاح زبان فارسی بودند

اي بـه عنـوان   سـدة دهـم فرقـه   فارسی ناب گذشته، تنها محدود بـه ایـن دوره نبـوده بلکـه در     
کردند زبانشان، زبـان باسـتانی اسـت و    نیز به این کار دست زده بودند که ادعا می» آذرکیوانیان«

  .عنوان زبان دساتیري بعدها به این زبان اختصاص یافت
  
  دساتیر چیست و چگونه؟ -1 -الف

وحی به پیامبران نام برده به پندار خود آذرکیوانیان، دساتیر یک کتاب آسمانی است که از طریق 
) 249:1369مجتبایی . (نازل شده است...) کیومرث، سیامک، هوشنگ، جمشید، فریدون و( در آن

امـا در زیـر هـر    . متن اصلی آن به زبانی ناشناخته و به احتمال قوي ساختگی نوشته شده اسـت 
ترجمـۀ نـص قطعـات،     البتّه عـلاوه بـر  . سطر از این زبان ناشناخته، ترجمه فارسی آن آمده است

که آذر کیوانیان او را ساسان پـنجم آخـرین پیـامبر    _گاهی شرح و تفسیري نیز از سوي مترجم 
آنچه بعدها زبان دساتیري نامیده شد، این قسمت ترجمـه  . افزوده شده است _داننددساتیري می

یبـی اسـت   شده دساتیر است که سعی شده به فارسی سره نگارش یابد، زبان دساتیر، فارسی عج
اگرچـه دسـاتیر در   . که اگر چه واژة عربی ندارد؛ اما گرفتار لغات ساختگی و جعلی زیـادي اسـت  

ذهن ما با واژگان ساختگی مترادف شده است، اما با نگاهی دقیق به متن کتاب دساتیر و واژگان 
ی کـه از  هـای هاي آن ساختگی نیستند و چه بسا واژهشود که همۀ واژهآن این حقیقت آشکار می

هایی کـه عینـاً از آثـار    ، یا واژه)محدود و انگشت شمار(نظر ساخت کاملاً درست و اصولی هستند
  : به طور منسجم ما با چهار دستۀ کلیّ واژگان در دساتیر مواجهیم. اندبزرگان گرفته شده

  . واژگان کاملاً عادي زبان -الف
ابـوعلی سـینا و بیرونـی و    -2. زرتشـتی متون پهلوي و -1. (واژگان گرفته شده از گذشتگان -ب

  ) دیگران
ابدال، تغییر نابجاي معنی لغات، افزایش و کـاهش  : هااستفاده از انواع شیوه. (واژگان ساختگی-ج

  .) بی سبب حروف، جعل فعل و ساختن لغاتی بر خلاف قاعده
  . ترجمه لفظ به لفظ واژگان عربی-د
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  یافتن دساتیر و گسترش آن -1-1 -الف
با پسر خود ملافیروز به ایران آمده بود تا دربـارة  . ق. هـ 1192ی که ملاکاووس پارسی در هنگام

در اصفهان از کتاب فروشی خرید و بـا خـود   ) دساتیر(تقویم زرتشتیان تحقیق کند ، نسخۀ آن را 
فرمانـدار  (و دانکـن جوناتـان   ) خاورشناس انگلیسـی (او با تشویقهاي سر ویلیام جونز . به هند برد

شایان ذکـر اسـت   ) 49: 1373پورداود . (و سر جان ملکم به چاپ و ترجمۀ آن اقدام نمود) مبئیب
کردنـد بـه   نگریسـتند و گمـان مـی   اي با ارزش به آن کتاب میکه آن زمان همه به عنوان یافته

گرایی و اسـتفاده از واژگـان   بسیاري از ایران دوستان که به فکر سره. راستی زبانی باستانی است
خبر از جعلی و ساختگی بـودن  افتادند، بیمی) به ویژه عربی(هاي بیگانه ب فارسی به جاي واژهنا

این پندار سالها پابرجا بود تا اینکه مطالعات بسـیار بـه ویـژه    . بردندزبان دساتیري از آن بهره می
وانی گرفتار وي که خود نیز در سالهاي ج. تحقیقات استاد پورداود پرده از روي این ابهام برداشت

این دام شده بود با مطالعات و تحقیقات پی در پی ثابت کرد، دساتیر، زبانی باستانی نیسـت و بـه   
ق دارد و کاملاً ساختگی است  .     سدة دهم تعلّ

لزوم طرح این مطالب در مقالۀ حاضر، نخست به سبب نیت درونی مترجم دساتیر درپرداختن 
رسیدن به این هدف، راهی درست و به آیـین پیمـوده نشـده     اگر چه براي(به زبان فارسی  سره 

هاي بعد، از جملـه  و سپس در به کار رفتن بسیاري از این واژگان در آثار سره گرایان دوره) است
  . باشدمی... یغماي جندقی ،کسروي و مقدم و 

  
  گراییانواع سره -ب

نویسی تأثیر داشته اسـت  سره گرایان بهمسائل مختلفی در چگونگی و شدت و ضعف تمایل سره
. ایشان از مطالعات زبانشناسی اشـاره کـرد   توان به میزان تحصیلات و آگاهیکه از جملۀ آنها می
نویسـی،  گرایی، با توجه به میزان گرایش نویسندگان بـه سـره  تر پدیدة سرهما براي بررسی آسان

  .ایمآنها را به دو دستۀ معتدل و افراطی تقسیم کرده
  
  گرایان معتدلسره -1 -ب

-اي از عمر خود و در برخی از آثـار خـویش بـه سـره    این گروه که بیشتر، از روي تفننّ، در برهه
الـدین  ، شـاهزاده جـلال  )در بعضی از منشـآت (یغماي جندقی : اند، عبارتند ازنویسی دست یازیده

  .. .اصغر حکمت و اي، علی، ابوالقاسم آزاد مراغه)در نامۀ خسروان(میرزا 
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بایست کلمات اصیل فارسی را می) ویژه لغات عربیبه(ایشان معتقدند به جاي واژگان بیگانه 
کردنـد و بـه آن   هاي جدید حس نمـی این گروه، همچنین هیچ نیازي به ساخت واژه. به کار برد

  .شناسی آشناستاصغر حکمت با مطالعات زبانگرایان معتدل، علیدر میان سره.پرداختندنمی
  
  گرایان افراطیسره -2 -ب

. اندشناسی داشتهگرایان افراطی از تحصیلات عالی برخوردار بوده و مطالعات عمیقی در زبانسره
طوري که تـا پایـان   اند؛ بهتر از گروه پیشین دنبال کردهگرایی را بسیار جدياین گروه مسألۀ سره

تبدیل واژگـان بیگانـه بـه فارسـی، بـه       اند؛ حتی در فرایندگرا باقی ماندهعمر خود، همچنان سره
توان بـه احمـد کسـروي، ذبـیح بهـروز،      از میان ایشان می. اندهاي نو نیز اقدام کردهساخت واژه

  .  اشاره کرد... محمد مقدم، صادق کیا و 
  

  گرایانشرح حال و دیدگاههاي سره -ج
مـا در دهکـدة خـور    میرزا رحیم مـتخلصّ بـه یغ  .) ق. هـ 1276 -1196( :یغماي جندقی -1-ج

خـان عـرب عـامري    تحـت تربیـت امیـر اسـماعیل    . بیابانک از توابع جندق کاشان به دنیـا آمـد  
  ) 2436ـ 2435/ 3: 1387انوري . (فرمانرواي آن ناحیه، مدارج ترقیّ را طی کرد

در شعر یغما، نشانی از تلاش ویـژة او بـراي   . شودآثار یغما به دو دستۀ شعر و نثر تقسیم می
اما یغما در نثر گرایش به . شود؛ هیچ واژة دساتیري نیز در آن راه نیافته استرایی دیده نمیگسره
  .نویسی داردسره

هاي فراوان او به پسران خود و برخی از شاهزادگان، دانشمندان و آثار منثور یغما، شامل نامه
کـار گرفتـه   لِ عهد بـه در دستۀ نخست، زبان ادبی معمو: شوددیگران، نیز به دو دسته تقسیم می

گرایی دیده خورد؛ در دستۀ دوم، سرههاي غلیظ عربی به چشم میشود و حتیّ در مواردي واژهمی
پدیـد  » نگـار پارسـی «هاي کند و به قول خودش، نوشتهشود و یغما از کلمات تازي پرهیز میمی
اي یغما خـود در نامـه  . شوددر این قسم از آثار اوست که از واژگان دساتیري استفاده می. آوردمی

  : نویسدبه پسرش میرزا احمد صفایی در اشاره به این نوع نگارش می
گروهی انبوه . کاري و نو برشماري استاندوزان و هنرآموزان، تازهاین شیوة به کیش دانش«

انـد و در ایـن روش   نگارندگان قزوین و ري و گذارندگان اصفهان و جی بر این منش رخت نهاده
کاش تو هـم بـا آن مایـه    . اند و کاخهاي شگرف افراختهایستاده، داستانهاي ژرف پرداخته سخت
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. کـردي گرفتاري و کار و گرانباري و تیمار، از راه آزمون، خم اندر پشت و خامـه در انگشـت مـی   
نگـاران  سـاز رشـته پارسـی   چنان پندارم در نامۀ سیم چارم تو نیز دنبال پوي دسته یاران و سخن

  )56: 1362یغما (» .آیی
یغما از زبان عربی بیزار بـوده  «: نویسی  نوشته استپور دربارة علّت گرایش یغما به سرهآرین

هاي خود را به پارسی سره نوشته؛ بدین قرار که به جاي کلمـات رایـج عربـی،    و بسیاري از نامه
وي تحصـیلات  شاید علّت ایـن امـر آن باشـد کـه     . شدة فارسی به کار برده استلغات فراموش

عمیق نکرده و به رموز دستور زبان و ادبیات عرب به حد کمال آشنا نبوده است؛ چنانکه خـود در  
ادبـی  فروشـی بـی  سوادان را فضیلتدریغا که عربی ندانم و بی": اي به یکی از دوستان گویدنامه
به خوبی فراگیـرد  اما این عدم تبحر در زبان و ادب عرب، موجب شده که زبان فارسی را  ".است

برهـان  و بنابراین، تنها به تحقیق و تتبع در دواوین اساتید سخن قناعت نکـرده، بلکـه فرهنـگ    
» .اي نیـز بـر آن نوشـته اسـت    را با دقّت و حوصلۀ زیاد تصحیح کرده و حتیّ ظاهراً تکمله قاطع

  )114: 1382پور آرین(
بب آشنایی او با دسـاتیر و راهیـابی   س برهان قاطعشاید بتوان گفت که همین احاطۀ یغما بر 

  .باشد واژگان دساتیري به آثار وي شده
وي که از شاهزادگان دورة قاجـار  .) ق. هـ 1289-1234( :الدین میرزاشاهزاده جلال -2-ج

را، بدون استفاده از واژگان عربـی، بـه زبـان فارسـی سـره بـه        نامۀ خسروانبوده، کوشیده است 
تاریخ مختصر ایران است که در سه جلـد بـه تـاریخ     نامۀ خسروان،ه توضیح آنک. نگارش درآورد

او کـه آبادیـان را نخسـتین پادشـاهان     . پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان و ساسانیان اختصاص دارد
 -در بخشـی از ایـن کتـاب مـی    . گویدآباد سخن میاختصار، دربارة دساتیر و مهداند، بهایران می

  : نویسد
روزگار پادشاهی آنها را نگارنـدة  . اند؛ پیمبران و پادشاهان کشور ایران بودهآبادیان: نخستین«
آباد بود که مردمـان  مه. ، کیخسرو پور آذرکیوان پارسی، صد زاد سال کیوانی شمرده استدبستان

وري و کشـورداري و پهلـوانی بگماشـت و بـر او     کاري و پیشهرا گروه گروه به دانشوري و کشت
پارسی آن در نزد ایرانیان هسـت و آن بـر   . گویند دساتیرآسمانی فرود آمد؛ آن را  اي به زباننامه

  )10-9: 1355الدین میرزا جلال(» .پانزده دریچه است و هریک ویژة پیغمبري
 به دنیا آمـده بـود،  مراغه  در که وي.) ش.هـ 1325-1261( :يالقاسم آزاد مراغهاابو -3-ج

نجـف  طرف  بهعلوم دینی انواع تحصیل  منظور، بهادگاهشماتی در زتحصیلات مقدطی پس از 
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شد و بـه  دیگر راهی سفر  بارالبتّه از پا ننشست و . به ایران بازگشت سرانجام. حرکت کرداشرف 
هندوسـتان   حجاز و مصر، هلند، بلژیک، انگلستان، فرانسه، یونان، ،ترکیه روسیه، مدت یازده سال

در دانشـگاه   ال اقامت در هندوستان، و تدریس زبان انگلیسـی او پس از پنج س. اشتذرا زیر پا گ
  )50: 1375دولتشاهی ((.بازگشتدیگربار به ایران این کشور، علیگرة 

  
  ادبی فعالیتهاي علمی و -1 -3-ج

  اي عبارتند ازادبی آزاد مراغه فعالیتهاي علمی و
در سالۀ خود پنج اقامتت مددر  ،ايابوالقاسم آزاد مراغه :فرهنگ نوبهار ایران -1-1 -3-ج
فرهنگ نوبهـار   ارسی را در دفتري به نامپراکندة ف هايهواژاز هزار  هشتنزدیک به  وستان،هند
بـه ایـران   وقتـی   او .انگلیسـی اسـت   عربی و داراي همسانهاي فارسی،این دفتر . گرد آورد ایران

در  پارسـی  ۀنخست نام ـ ةاردر شموي . ولی ناکام ماند ؛فرهنگ برآمداین درصدد چاپ بازگشت، 
آن را بـه یکـی از فیلوانهـاي    ) الطبـع حـق (خواسـتم همانجـا هـدة چـاپ     یم«: دگویمیباره این

در دل خود گفتم که ایـن را در   ،داشتمرا ایران به آمدن  چون سرِ .بفروشم یانگلیس )کمپانیهاي(
مگـر هـزار    .دهمدیگران نمیبرم و این سود را به به ارمغان می امایرانی دست خود براي برادران

اي پریشـان کـرده کـه یـاران     ایرانیان را بـه انـدازه   ،پولیافسوس که آمدم دیدم تنگدستی و بی
  )7:  1اي شآزاد مراغه(» !اندفراموش کرده

-در هریک از شـماره « :نویسدمیباره در این او. ستجاي دیگر چاره ايرو، آزاد مراغهاز این
آن را گـرد   ،خواهم نوشـت تـا خریـداران    فرهنگ نوبهار ایراناز ) صفحه( چند چهره ،هاي آینده

منابع واژگـان  وي که ). 8همان (» شده باشندفرهنگ چاپ )جلد( نموده سرانجام داراي یک جلتا
ایـن   ، آزادعی بودنددر پاسخ به کسانی که مدکند، معرّفی می اول ةدر همان شماررا  این فرهنگ

  : نویسدمیاست، رآورده واژگان را از خویش د
 .گانـه گرفتـه شـده   20 )کتب(هاي کشود از این مهرنوشته می پارسی نامۀهایی که در واژه«

تنی به او خـواهم داد و  یک مهمانی پنج ،اي پیدا کند که در هیچ یک از آنها نباشداگر کسی واژه
 ،از من پرسید باید ،پیدا کندسه تومان خواهم فرستاد و اگر او نتوانست  ،اگر در بیرون تهران باشد

  )12: همان(» .تا نشان بدهم دیک تومان بده
 اش بود، دررا که نخستین نشریه هاین مجلّ ،ايآزاد مراغه :نامۀ پارسی نشریۀ -2-1 -3-ج

در روز دوشـنبه   نامۀ پارسیاول  ةشمار .آن را بر عهده گرفت تیریخود مدو کرد تأسیس  هرانت
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 منتشـر  )صفحه شانزدهدر ( قطع کوچک خشتیه ب ،شاهی 8نهایی قیمت  با. ش1295خرداد  اول
   .شد

نامـۀ  ه تـاریخ نشـر   ماد ،).ق. هـ1336-1264( الرئیس قاجارمعروف به شیخ ،ابوالحسن میرزا
  :است گونه آوردهاینرا  پارسی
ــتاره ــاي س ـــاند مـبدرخش   از رادي رديـ

  اش گردیــدنامــه زـــــنغ زبــان پارســی از
  ابوالقاسـم  شـکـز کوش ـ  دزـــ ـسپاس ای

  بنـده  ۀخام ـ چو خواست سـال نمـودش ز  
  

ــه ــ داد کــ ــرهـتیــ   آزادي روغـدلان را فــ
  بنیادي از سخت سست سخته پس درست و

  بربـادي  ارـــــــــ ـوزگر از پس سود رسید
  1334= آزادي  فـروغ  ت بپـایی ـــنوش روان

  

)15 -16همان، (  
نخستین (فرعی این مجلّه عنوان با توجه به  .شدبار منتشر مییک پانزده روز، هر پارسی ۀنام
در اولین صـفحۀ شـمارة   (» نگهبان کشور زبان کشور است«، و نیز شعار )پارسی در ایران ۀروزنام

 سـره فارسـی  ه برا  نامۀ پارسی مطالبتمام  رسد کهنظر می، به)هاي مجلّهنخست و دیگر شماره
   .ه همین امر بوده استاین مجلّاز تأسیس  اصولاً هدفو اند نوشتهمی

امـا ناسیونالیسـتی کـه رنـگ رمانتیـک       داشتند، شوري ناسیونالیستی ،نامۀ پارسی هايهمقال
اي به آن را چـاره  بازگشت وآورد باستان را به خاطر میو حسرت از یاد رفتن شکوه ایران  داشت
خـش متفـاوت از ایـن    براي مثال، در دو ب. دانستماندگی میعقباز ایران آن عصر رهایی براي 

   :نشریه چنین آمده است
 ـتر میدوست ،را از جان شیرینو کجا رفتند فرزندانی که ت«) الف سـرافرازي و   ۀداشتند و مای

آن به سراسر آبـادي   سال پیش از 2467بلندي نامت بودند و چه شد فرزند نامدارت کیخسرو که 
  )2: همان( »؟کردروزگار خود پادشاهی می ةجهان دانسته شد

! آه از بدبختی و نادانی که در نگاه ما ایرانیان خودي بیگانه، و بیگانه خودي شده اسـت «) ب
هـاي  پنـداریم و واژه شنویم، آنهـا را خنـک و بـد مـی    چون زبان پدران و نیاکان کشورمان را می

  )161:  11همان ش(» .گوییمنژاد، خوب میتر است و موریانهبیگانگان را، که از یخ خنک
  .انتشار یافتدو سال تا  فقط، پارسی ۀنامجلۀ م
منتشـر   .ش 1298در سال را  آسایشروزنامۀ  ،ايآزاد مراغه :آسایش ۀروزنام -3-1 -3-ج
  .توقیف شد ،بعد از چند شماره ؛ اما این روزنامه،کرد

 بـا  ،شـهناز آزاد  ،همسـرش  اي، این روزنامه را به کمکآزاد مراغه :نامۀ بانوان -4-1 -3-ج



 پارسیگرایی در تاریخ ادب  سره

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 

شم
3/64(

 

١٧٠   
 
از ایـن اقـدام    او هـدف  .منتشر کـرد  .ش 1299در سال  ،»ندنخستین آموزگار مردان ،زنان«ار شع

 انتشـار ایـن روزنامـه بـراي وي و همسـرش      روه است؛ از ایـن بود یبیداري زنان ستمکش ایران
  ). 261: 1329صدر هاشمی، (  هایی در پی داشتگرفتاري
در  ،فرهنگـی بـود   ـخبري   ايهنامقع هفتهدر واکه  این روزنامه، :آزاد ۀروزنام -5-1 -3-ج
ابوالقاسـم   .شد، اما انتشار آن بیش از یک سال ادامه پیـدا نکـرد   در تبریز منتشر. ش 1300سال 
  )141: همان. (بودمعروف شده  »ايآزاد مراغه«به  ،به مناسبت انتشار روزنامۀ آزاد اي،مراغه
کـه  اي ابوالقاسم آزاد مراغـه  :»آسانگروه طرفداران الفباي «تشکیل انجمن  -6-1 -3-ج

خـود،  در اواخر عمر  ه،بوددر زبان فارسی گرایی فارسی و سره طّخدر همواره از طرفداران اصلاح 
وي در . ه استنهاد نبنیاایران  يهارشهدیگر در تهران و » گروه الفباي آسان«به نام را انجمنی 

 دربـارة ایـن گـروه    فرسـتاده،  راید و مجلاّتتاریخ جنویسندة کتاب که براي  ،شرح زندگانی خود
تـی بـه نـام گـروه     لاتینـی افتـاده، جمعی  بـه  اخیراً به فکر تبدیل این الفباي کنونی «: گفته است

مات هستم که بـا تقـدیم یـک طـرح     مقد ۀام و مشغول تهیطرفداران الفباي آسان تأسیس کرده
میت داده در سراسـر کشـور معمـول    به آن رس ـ ،پانزدهم ةقانونی به مجلس شوراي عالی در دور

طرح و تقدیم آن به مجلـس پـانزدهم   این براي دنبال نمودن  ويعمر اما ). 142همان (» سازیم
  . از دنیا رفت ،قبل از گشوده شدن مجلساو و  کفاف نداد

جداگانـه نیـز    ۀچند رسـال  در نشریات مختلف، گوناگونمقالات چاپ علاوه بر  ايآزاد مراغه
ۀرسـال تـوان بـه   منتشر کرده اسـت؛ بـراي مثـال، مـی    چاپ و  ،ت تغییر الفباي فارسیدربارة مزی 

وي  در ایـن رسـاله،  . اشـاره کـرد   »الفباي آسان، شاهراه زندگی ایرانیان است«با عنوان  یکوچک
 56در . ش 1324در مهرماه  ۀ مزبوررسال. به صورت الفباي آسان نوشته استرا  هاجملهاز  برخی

از دیگـر   رهنمـاي نوعروسـان  همچنـین، کتـاب    .چک به چاپ رسـیده اسـت  قطع کودر صفحه 
  .بوده استدر این زمینه  هاي او نوشته

اما فعالیتهاي او در  گرایش داشته،نویسی سره بهکه  نبودهاي نخستین کسی آزاد مراغهالبتّه، 
کـه بـه    بـوده ی نخسـتین کس ـ  اینکه آزاد اول: اهمیت بسزایی داشته است جنبهاز دو این زمینه 

 است؛ دنبال کردهکه بعدها کسروي کار او را  همت گماشتهفارسی سره زبان اي به انتشار نشریه
از  پـیش نزدیـک بـه دو دهـه     ،ایجاد فرهنگستان زبان اندیشۀعا کرد که نکه شاید بتوان ادآدوم 

  :او نوشته است. بوده استاي از آزاد مراغه ،)ش 1314( آنتأسیس 
انجمنی از فرزانگان و دانشمندان که به زبانهاي  ،یشه هستم که در همین زودیهادر این اند«
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خواننـدگان   ۀبر هم. نماییم )مشورت(خوبی آگاهی دارند به پا نمایم که در آنجا کنکاش هبیگانه ب
سـازي  که در این انجمـن واژه  هر که در تهران و بیرون ایران بخواهددهم که گرامی آگاهی می

داراي دو پیفـون   دسـت ایـن انجمـن   ولی باید که هم؛ خود را بشناساند ،دست باشدمه )کادمیآ(
ی داشته باشـد و دوم  یرسا )لغت علم تاریخ و(و واژه  نخست اینکه در دانش داستان :باشد) شرط(
  )10و  9: 1آزادمراغه اي ش( ».نکه باید یکی از زبانهاي فرنگ را خوب بداندآ

کـه  این کلاسـها  . بود تشکیل داده آموزشی سهايکلا ،نویسیسرهبراي رواج  ،ايآزاد مراغه
شـد  در پاچنـار تهـران تشـکیل مـی     ۀ اواي دو روز، عصرهاي دوشنبه و جمعه، در دفتر مجلّهفته

 سـها در کلارا تـا سـه مـاه     بگذارنداین بود که همه یک تومان گرو آزاد و تنها شرط رایگان بود 
    ) 90: 6همان ش . (دنکنحضور پیدا 

  
  ايآزاد مراغه گراییپارسی ةانگیز-2 -3-ج
گرایـی چنـین   سرهانگیزة خود از  ، دربارةپارسی ۀناماز نخست  در شمارة ،ايلقاسم آزاد مراغهاابو

پس از شش سال در آنجا ماندن و  ،ف اشرف رفتهجنه فده سالگی بیاین بنده در ه« :نوشته است
هاي آن ش ـو دان و از اینجا فرنـگ و آمـوختن زبانهـا   به ایران برگشت  ،هاي تازي را آموختنشدان

 ،کـه در لنـدن بـودم    ،ه سال پـیش زبان پارسی نبود تا اینکه نُ ۀسرزمین شتافتم و هیچ در اندیش
 ـنکوشزبان خود در کشورهاي دیگران چنان می )ترویج(سان براي روایش یانگلکه دیدم  ه د که ب

گوشـه و   یـک از  فـراهم آورده در هـر  ) ا لیـره ردهامیلی(شمارها درست  ؛گفتن و نوشتن درنگنجد
سخن کوتاه اینکه نه تنها در این روزگار همه براي روایـش  . ...هاي روي زمین پراکنده شدهکناره

بینـیم از آغـاز تـا    مـی  ،دهدبه ما نشان می) تاریخ(که داستان  ییبلکه تا جا ،کوشندزبان خود می
زنده یشۀ انده ب ،از همان هنگام که در لندن بودم .داین بو... جهان )قوم(کنون هریک از هاوشان 

 ـ فرجام افتادم تا اینکه خداوند آب وکردن زبان پارسی و برگرداندن ایرانیان از این راه نیستی  ۀدان
 ـ )حواله(مرا به هندوستان نهفته  علیگـر کـالج بـراي آموزگـاري انگلیسـی فرسـتاده شـدم و        ه ب

بیشتر  دو تسونیم یا  ساعت و) تسو(یک هنگفت و روزانه  )مواجب(ستگانی یخوشبختانه در آنجا ب
هـاي آنجـا اسـتفاده و شـروع بـه      از کتابخانـه  چگونـه کـه   نوشته ادامهنویسنده در [ .نداشتم کار
برخـی از ایرانیـان    ،)اواخـر (در این انجامهـا   ،اینجا ،تا .]است آوري واژگان فارسی سره کرده جمع
  )   263-4: 1329صدر هاشمی (» .واداشتند پارسی ۀاین نام نشتنوه ب خواه مرانژاد و پارسیپاك
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١٧٢   
 
اي به دنیا آمـده بـود   حکمت در خانواده.) ش.هـ 1359 -1272( :اصغر حکمتعلی -4 -ج

بـه  » حکمـت «اند؛ برگزیـدن نـام   که همۀ اعضاي آن از پزشکان و دیگر بزرگان عصر خود بوده
وي علوم قدیم را در شیراز و علوم جدید . وده استعنوان نام خانوادگی آنان نیز بر همین اساس ب

بعدها به اروپا رفت و نزدیک به پنج سـال، در پـاریس و   . را در مدرسۀ آمریکایی تهران فراگرفت
  ) 2:رستگار فسایی  بی تا. (لندن، به تکمیل تحصیلات و مطالعات خود پرداخت

  
  هاي حکمت دربارة زباندیدگاه -1-4 -ج

بـه نظـر   . ي دیگر از دانشمندان ایرانی، همواره نگران زبان فارسی بوده استحکمت، مانند بسیار
کسـانی کـه   ) 1: او، زبان و فرهنگ و ادب ایران از طـرف دو گـروه در معـرض خطـر قـرار دارد     

داننـد، بلکـه آن را نـوعی هنرنمـایی     آمیختن زبان فارسی با زبانهاي بیگانه را عیب زبان ما نمـی 
کننـد؛  هاي تازي و فرنگی لبریز مـی پروا، از واژههاي خود را بی، اینان نوشتهرواز این. پندارند می

گیـري  کـار سـازي یـا بـه   کوشـند بـا واژه  اند و مـی گرایی افراطی را رویۀ خود ساختهکسانی که سره) 2
  )2- 1: 1330حکمت . (کلیّ زبان فارسی را از واژگان بیگانه پاك کنندهاي کهن و مردة فارسی، به واژه

او کوشید با بررسی آثـار  . کدام از این دو گروه موافق نبوداصغرخان حکمت با هیچالبتّه، علی
) هـاي بیگانـه  و عـاري از واژه (فارسی گذشتگان، و نویسندگانی که آثار خود را به فارسـی سـره   

اي درسـت بـراي راهنمـایی نوآمـوزان و     اي را بـه دسـت دهـد تـا نمونـه     اند، الگوي میانهنوشته
  :او در این زمینه نوشته است. یسندگان معاصر باشدنو

ام و بـه جسـتجوي   سـرآورده این بندة ناچیز را که زندگانی به پـژوهش گفتـار بزرگـان بـه    «
روزي در . رو، همواره جان پژمان و دل اندوهگین بـود فرهنگ پارسی رنج فراوان برده، هم از این

پهـاي  روخانۀ پیشینیان، که پزشکان بهشتی بیماريدلم آمد که داروي این درد جانکاه را باز در دا
انـد،  تن و جانند، بجویم و در دیوانها و دفترهاي آنان، که پایۀ این زبان شـیرین را اسـتوار کـرده   

مگر باشد که از تراوشهاي خامۀ ایشان، سخنانی به دست آورم که رهنمـون مـردم   . پژوهش کنم
ایشان کمر بستم و کوشش کردم تا سرانجام چند  هايپس به کنجکاوي نبشته! زبان ما باشدهم

پاره از گفتارهاي نغز و سخنان پرمغز از آن بزرگان به دست من آمـد کـه در درازنـاي روزگـار از     
گـاه بـه   سدة چهارم سالمه کوچی که زبان پارسی با تازي یکسره آمیخته شد تا بدین زمـان گـاه  

هاي تازي پرهیز نویسی داشته و از واژههنگ پارسیچنان بوده که آاند یا آنخامۀ هنرمند درآورده
اند یا به سرشت ساده و به فرمان نهاد پاك به زبان مردم روزگار خود سروادي سـروده و یـا   کرده
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تر براي راهنمایی آیندگان نمونـه نخواهـد بـود؛    با خود گفتم از این خوب. اندسخنی روان فرموده
هاي پردخته را در پیشگاه مـردم دانشـور بگسـترم و    فتههاي سخته و گهمان بهتر که آن نبشته

جوانان دانشجو را ارمغانی آرم تا به دستور ایشان، که استادند، شـاگردان را جـاي سـتیز نمانـد و     
  )4: همان(»   .گفتار آنان به هر گفتگو پایان دهد

وي آموزشهاي مقدماتی را در مـدارس قـدیم   .) ش 1351 -1263( :ذبیح بهروز -5 -ج
در بیست سـالگی، بـراي   . فراگرفت؛ سپس، به ادامۀ تحصیل در مدرسۀ آمریکایی تهران پرداخت

او در این مدت علاوه بر . سال در آنجا ماند10تکمیل تحصیلات خود، به مصر رفت و نزدیک به 
اقامـت  . دریافت درجۀ کارشناسی ارشد از مصر به عضویت فرهنگستان آن مملکـت نیـز درآمـد   

. وي در مصر سبب احاطۀ کامل او بر زبان عربی و آشنایی او با زبان انگلیسی شـد طولانی مدت 
  )33-4: 100بیگدلی ش (

بهروز در سفر به انگلستان، در دانشگاه کمبریج، با پروفسور ادوارد براون آشنا شـد و نزدیـک   
خاورشناسـان  عنوان دستیار پژوهشی او به فعالیت پرداخت، سپس به آلمان رفت و با سال به 5به 

اي ماننـد ادوارد بـراون و   همکاري با خاورشناسان برجسـته . نامی این کشور به همکاري پرداخت
  )34: همان. (شناسی شدرینولد نیکلسون سبب آگاهی بیشتر بهروز به مسائل زبان

  
  فعالیتهاي علمی و ادبی بهروز -1-5 –ج

استاد . زمینۀ مختلف به فعالیت بپردازد ذبیح بهروز از پژوهشگرانی بوده که کوشیده است در چند
. مجسمۀ ذوق و ظرافت طبع و جامع مراتب علـم و ادب بـود  «: همایی دربارة او چنین گفته است

در فنـون ریاضـی و هیئـت و نجـوم و تـاریخ و      . شعر و نثرش، هر دو، شیوایی و لطافـت داشـت  
فباي فارسی ابتکار کرد که مورد قبول اي در تدریس الشیوة تازه. نظر بودجغرافیا، استاد و صاحب

  )41:همان(» .ذهن خلاقّ و طبعی نقاّد داشت. نظران استو عمل صاحب
بهـروز بـرخلاف نیمـا، هـدایت و نوشـین      «: اي دربارة وي نوشته استهمچنین، انورخامه   
: ارزشـی بـود  گرا نبود؛ اما مانند آنان نواندیش و نوآور بود و بیش از همۀ آنها، اندیشمند چنـد  چپ

  » .شـناس بـود  دان، پـداگوگ و خـط  شـناس، ریاضـی  نـویس، زبـان  شاعر، طنزنویس، نمایشـنامه 
  )201: 1368اي خامه(

  
  



 پارسیگرایی در تاریخ ادب  سره

 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

ت 
ا

)
ارة 

شم
3/64(

 

١٧٤   
 
  نویسیآغاز حمایتهاي بهروز از سره -2-5 –ج

اي از گـرایش او بـه   انـد، هـیچ نشـانه   ش نوشته شـده  1310در آثاري از بهروز که پیش از سال 
، زبـان ایـران  درست از همین سال است که وي بـا انتشـار کتـاب    . ودشنویسی مشاهده نمی سره

البته، بهروز نخستین کسی نبـوده کـه بـه    . سازدنویسی آشکار میهاي خود را دربارة سرهاندیشه
گرایی افتاده است؛ بلکه پیش از او، کسان بسیاري در ایـن  فکر اصلاح خط و زبان فارسی، و سره

-ناپذیر، جان تازهوز فقط توانست، با پایداریها و تلاشهایی خستگیبهر. زمینه کوشش کرده بودند
  )205: همان. (تري را به این جریان ببخشد

پس از فرمان رضاشاه در خصوص اصلاح خط و زبان فارسـی، انگیـزة   . ش 1312در سال    
ته، از ایـن گذش ـ . نویسـی بیشـتر شـد   طرفداران اصلاح، از جمله بهروز، براي تبلیغ و ترویج سـره 

همین مسـائل موجـب شـد تـا طرفـداران      . زدجریان ناسیونالیسی نیز به فعالیتهاي آنان دامن می
رو، برخـی از  از ایـن . اصلاح، که بهروز در رأس آنها قرار داشـت، راه افـراط را در پـیش بگیرنـد    

زاده و عبـاس اقبـال آشـتیانی بـه مخالفـت بـا آنهـا        نویسندگان معروف همچون سید حسن تقی
  .خاستندبر
  
  هاي بهروز دربارة زباندیدگاه -3-5 –ج

نویسی در زبان فارسی، درخصوص لـزوم توجـه   ذبیح بهروز، در جایگاه یکی از سران جنبش سره
-ایم و نود درصد واژهزبانی که ما آن را فارسی نام نهاده«: نویسی گفته استزبانان به سرهفارسی

هاي قدیمی باز بود و مردم بیکـارة  ده بماند که مدرسهتوانست زنهاي آن تازي است تا زمانی می
بیچارة این کشور، سی چهل سال در راه آموختن آن رنجهـا بـرده و بـراي چنـین رنجهـایی بـر       

گـذارد  ها پا نمیامروز، چون دیگر کسی به آن مدرسه. کردندفروختند و ناز میدیگران برتري می
هـاي تـازي از آب و تـاب افتـاده و     را نـدارد، واژه همه زیروبمهاي لفظی و فرصت یاد گرفتن آن

گیرد؛ زیرا کسانی که پیش هاي فرنگی دارد جاي آنها را میرود و واژهخود دارد از میان میخودبه
ي ایـن دو  هـا واژهخوانند و براي خودنمایی، خواندند امروز فرانسه و انگلیسی میاز این، تازي می

کلّـی، زبـان   اگر چندي بر ایـن بگـذرد، بـه   ... برندکار میگفتگوها بهها و زبان را آزادانه در نوشته
ها، زبانی خواهد گردید که تا کسی یکی از زبانهاي اروپایی را نداند آن را درست دیوانی و روزنامه
منظـور جلـوگیري از ایـن    ، بـه زبـان ایـران  وي در کتـاب  ). 2-1: 1334بهروز (» نخواهد فهمید

بـراي  «: نویسـد او مـی . گذاردرسی، راهکارهاي گوناگونی را پیش پا میگمراهی و سقوط زبان فا



  گرایی در تاریخ ادب پارسی پارسی سره
 لۀّمج

ادبی
یخ 

تار
ت 

ا
)

ارة 
شم

3/64(
 

  ١٧٥ 
  

  :پیدا کردن اصطلاحات علمی سه راه موجود است
کار بـریم  المللی است، نفهمیده و نسنجیده بگیریم و بهعنوان اینکه بینهاي بیگانه را بهکلمه -1

 ـ   دین زبـان شـویم و   و زبان هفت جوش بسازیم که براي دانستن آن، محتاج بـه آمـوختن چن
  .عاقبت درست معنی یک کلمه را درك نکنیم

اي اینکه بنشینیم تا در بیروت و مصر، یک نفر که حد معلوماتش بر ما مجهـول اسـت کلمـه    -2
آنکه بدانیم آیا کلمات اروپایی را ممکن است به عربـی نقـل   بسازد تا ما آن را از او بگیریم؛ بی

  کرد؟
اند، مـا هـم آن کلمـه را بـا همـان      لمۀ علمی را در اروپا ساختهطوري که یک کاینکه همان -3

-اسلوبی که ساخته شده به فارسی آسان نقل کنیم و کلمۀ تازه بسازیم و در کتابهاي علمی به
فهـم و  کار بریم تا هم معنی کلمۀ اصلی بهتر فهمیده شود و هم کلمۀ ما به آن نزدیک و عوام

  )207: 1368اي خامه. (آسان باشد
سازي در زبان فارسی به قدري طبیعـی و آسـان اسـت کـه     و همچنین معتقد است که کلمها

برند؛ بدون اینکه از خاصیت طبیعـی زبـان   کار میسازند و بههاي تازه میحتیّ عوام هرروزه کلمه
هـا  و اگر کسی در کوچه به گفتگوي مـردم گـوش دهـد، صـدها از ایـن کلمـه      . خود آگاه باشند

خور، سـرجنبان، دسـتپاچه، بادکنـک،    سگ: گویندسازند و میم طبیعتاً آنها را میشنود که مرد می
ها، با وجودي که نه از آکادمی گذشته و نه کسـی  این کلمه... انداز، دوچرخه، گلگیررو، دستپیاده

رود و همـه، معـانی ترکیبـی آنهـا را     کـار مـی  در ساختن آنها فکري کرده اسـت، در گفتگـو بـه   
  )208: همان( .... فهمند می

بهروز براي رهایی از دشواریهاي دستور زبان، به راه گریـز اروپائیـان از ایـن معضـل اشـاره      
هـاي سـخت زبانهـاي خـود، زبـان      اروپائیان براي آسانی و گریـز از دسـتور  «: گویدکند و می می

ن ما که اسپرانتو زبا. اند؛ تا یک نفر بتواند آن را در شش ماه یا یک سال بیاموزداسپرانتو را ساخته
ریشه و پیشوند و پسوند از زبان ساختگی اسپرانتو بیشـتر دارد و  توان تقلید آن پنداشت هم را می

بسـازیم و  ... هـایی ماننـد آب، نـان، درخـت، گـوش، چشـم و      هم دیگر لازم نیست در آن کلمـه 
هـاي  را از کلمـه  در این صورت، چرا نباید چندي در راه این زبانِ آسـان بکوشـیم و آن  . بیاموزیم

  )209: همان(» .سخت بیگانه که ما را سرگشته کرده، پاك نماییم
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  :پیشنهادهاي بهروز براي دستیابی به چنین آرمانی نیز عبارتند از
  .دانند از فارسی بیرون کنیمهر کلمۀ عربی که فارسی آن را داریم و همه می -1«
  .کار نبریمفارسی به هیچ وجه بههاي عربی را در قواعد صرف و نحو و جمع کلمه -2
  .هاي علمی تازه را به فارسی برگردانیمکلمه -3
کلیّ، از فارسی بیـرون کنـیم و اگـر یـک     بریم، بهکار میغلط بههاي عربی را که بهکلمه -4

  )209:همان(» .کلمۀ عربی داراي چند معنی باشد، جز یک معنی آن را از آن نگیریم
  : شمردگونه برمیزبان پارسی سره را این او دلایل استفاده از   

شمارد، یکی این اسـت کـه زبـان    ازجمله دلایلی که بهروز براي استفاده از پارسی سره برمی
هاي زشت و دشوار بیگانه رهایی داد و دیگر اینکـه  توان با آن از چنگال واژهزیباي فارسی را می

شوند و تنها با یک نیاز میوختن زبانهاي دیگر بینویسندگان ایرانی با به کارگیري پارسی سره از آم
  )2: بهروز. (هاي خود را بگویند و بنویسندفرهنگ کوچک فارسی قادر خواهند بود تمام اندیشه

هـاي بیگانـه چنـین اسـتدلال     بهروز براي حفظ و صیانت از زبان فارسی در برابـر ورود واژه 
و جانوران دیگر را نگهداري کنند، آیا نگاهداري  کوشند تا نژاد اسبامروزه، همه می«: کند که می

زبانی که فردوسی آن را فراهم کرده و زندگانی خود را در راهش بر باد داده از نگهداري سـتوران  
  )11:همان(» !؟...کمتر است

ی و عربـی بـا یکـدیگر    فارس ـ هايزباندر همۀ استدلالهاي دیگر بهروز، ساختمان و زیربناي 
ی بر عربی اشـاره  زبان فارساهماهنگ دانسته شدن این دو زبان، به برتري مقایسه شده و ضمن ن

  : گویداو می. گشته است
فارسی زبانی است ساده، روان و آموختنش آسان؛ در حالی کـه عربـی سـخت و دشـوار، و      «

آهنگ و زودفهم است؛ ولی هاي فارسی کوتاه، خوشکلمه. فهم و آموختن آن بسیار مشکل است
  )211: ايخامه(».اغلب دراز، پیچیده، و تلفظّ آن دشوار استکلمۀ عربی 

) حـروف صـدادار  (ی، حروفی که تلفظّ آن مشکل باشـد نیسـت و ویلهـاي    زبان فارسدر «   
زبانی است که وزن شعر را بـا گـوش   کمتر فارسی. اش جلی و کاملاً از هم متمایز استگانهشش

دستگاه ویل و سوابق سخنگویی چند هزار ساله،  نتواند تشخیص دهد؛ زیرا به واسطۀ کامل بودن
زنـد و گـوش آن را   آهنگ شده که کمترین لغزشی، وزن را به هم مـی زبان طوري روان و خوش

  )211:همان(» .دهدتشخیص می
بهروز بر دیرینگی بیشتر زبان فارسی از زبان عربی، برتري فرهنـگ ایرانیـان از فرهنـگ       
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از نظر او، فارسی زبانی اصیل است که به . ین دو زبان، تأکید کرده استو تأثیر این امر بر ا عربها
ق دارد؛ حال آنکه عربی، که از التقاط زبانهاي آریـایی و آفریقـایی    مردمی متمدن و بافرهنگ تعلّ

بنابراین شایسته نیست که ما زبان اصـیل  . شکل گرفته، زبان مردمی وحشی و صحرا نشین است
  . از زبانی همچون عربی وام بگیریم خود را فراموش کنیم و

زبان فارسی در ظرف چند هزار سال، پـس از پیمـودن   «: وي دربارة زبان فارسی نوشته است
چند مرحله از مراحل سخنگویی، در یک سرزمین پهنـاور پرجمعیتـی، در پرتـو دیـن و دولـت و      

  .صنعت، بدین صورت سهل و ساده درآمده و همۀ آثار این مراحل در دست است
هاي تورفانی و سـغدي و پهلـوي، هریـک    هاي میخی و آثار نوشتهادبیات مزدیسنی و کتیبه

اش اشعار رودکی و شاهنامه که زمینه. دهداي از سیر این زبان را در ادوار گذشته نشان میمرحله
و  آیـد شـمار مـی  ترین آثار ادبـی زنـدة جهـان بـه    باید از یازده قرن بیشتر باشد، امروزه از قدیمی

  ...آور استنظیر و شگفتنزدیکی آن به زبان تکلمّی، پس از چند هزار سال، بی
زبان فارسی در هنگام پیمودن مراحل چند و پی بردن سخنگویان به رموز سخنگویی و خط، 

آهنگـی از هـر   کم مشکلات بیهوده را رها کرده و احتیاجات خود را در بیـان معنـی و خـوش   کم
  )212: همان( ».است حیث، حفظ و فراهم نموده

  
  هاي بهروزنویسی به استدلالپاسخ مخالفان سره -4-5 –ج

پاسـخها را   اي ایـن انـور خامـه  . انـد نویسی به همۀ استدلالهاي بهروز پاسـخ گفتـه  مخالفان سره
  :بندي کرده و به صورت زیر آورده است دسته

برطبق روند ویژة خـود، نـه    اي اجتماعی و تاریخی است که در طول هزاران سال،زبان پدیده) 1
بنابراین، انواع کوششهاي ما براي اینکه آن را بـه  . مطابق با منطق دلخواه ما، پدید آمده است

زور و اجبار در مسیر دلخواه خود قرار دهیم محکوم به شکست اسـت و جـز اتـلاف زمـان و     
ه نیسـت کـه مـا    به سخن دیگر، زبان جاد. اي نخواهد داشتتوان، و پراکندگی بیشتر، نتیجه

تـوانیم ایـن راه را   رو، مـا فقـط مـی   از این. مسیر آن را تعیین کنیم؛ بلکه زبان راه خود را دارد
  .بیابیم و زبان را در همان مسیر خود زبان بپیراییم

سازي کامـل  ی از کلمات بیگانه کاري بیهوده است؛ چرا که اصولاً پاكزبان فارسپاك کردن ) 2
ح آنکه امروزه دولتها و ملّتهاي جهان با یکدیگر پیوندي ناگسسـتنی  توضی. زبان شدنی نیست

بـر  . کنـد گیري واژگانی هریک از زبانها از یکدیگر بسیار طبیعی جلوه میدارند؛ بنابراین، بهره
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این اساس، هرقدر شما از یک سو کلمات بیگانه را از زبـان بیـرون بریزیـد، از سـوي دیگـر،      
. ان کلمات به صورتی دیگر ـ سرازیر زبـان شـما خواهنـد شـد     کلمات بیگانۀ دیگري ـ یا هم 
قلمـداد   یک از زبانهاي جهان را کاملاً پـاك و پیراسـته  توان هیچگفتنی است که امروزه نمی

  .کرد
امروزه، بسیاري از واژگان عربی رایج در فارسی، به لحاظ لفظ و معنـا، دیگـر از واژگـان زبـان     ) 3

دکتر صورتگر دربارة . آیندبه شمار می» فارسی«ز واژگان زبان شوند، بلکه اعربی شمرده نمی
اینها قرنهاست کـه شناسـنامۀ ایرانـی و فارسـی     «: گویداین دسته از واژگان زبان فارسی می

رسد، کنار گذاشتن این واژگان فقط هرج و مرج بیشتر زبان نظر میبه هر روي، به» .اندگرفته
  .مثل، صورت، معنی، دماغ، قلب، لباس، کتاب: ین واژگان استاز ا. ما را به دنبال داشته باشد

هـا  ترین جملـه قدر ناچیز است که حتیّ براي ساختن سادهشمار واژگان کنونی زبان پارسی آن) 4
به، : رسند، اصل عربی دارندهایی که فارسی به نظر مینیز بسنده نیست؛ چون بسیاري از واژه

تـوانیم  ها، چگونه مـی گیري از این کلمهراستی، بدون بهرهبه... . وو، ولی، بله، اما، فقط، منتها 
پذیریم، چرا کلمات دیگـري را  حال، اگر این کلمات را می! جمله بسازیم یا اصلاً حرف بزنیم؟

  !که به اندازة همینها کاربرد دارند نپذیریم؟
انـد، بـا آنهـا چـه     دهبسیاري از اصطلاحات علمی و صنعتی، سالهاست که به زبان مـا وارد ش ـ ) 5

خـط، نقطـه،   : اند؛ ماننداي از این اصطلاحها به زبان تودة مردم نیز راه یافتهکنیم؟ حتیّ دسته
اي داشـته  رسد که تغییر این اصطلاحات هـیچ فایـده  به نظر نمی. سطح، دایره، مثلث، و مربع

استفاده کنیـد،  » گوشسه«از واژة بسیار خوب » مثلث«باشد؛ زیرا اگر مثلاً شما به جاي واژة 
ث«همچنان مردم  الاضلاع، البتّه، شماري از این اصطلاحها، مانند متوازي! خواهند گفت» مثلّ

ذوزنقه، منشور، و مخروط، کمتر در میان تـودة مـردم رواج دارنـد؛ ولـی بـه جـاي آنهـا چـه         
هنگ نیستند آاند، خوشگونه کلمات پیچیدهدرست است که این! توانیم بگذاریم؟هایی می واژه

آیند، ولی باید بدانیم که هر کلمـۀ دیگـري بـه    و از واژگان دشوار رایج در فارسی به شمار می
جاي آنها بگذاریم همین عیبها را خواهد داشت؛ با این تفـاوت کـه آن کلمـات مصـطلحند و     

هـیچ  تواننـد  اند و مـردم نمـی  فهمند، اما این کلمات ساختگیآسانی میمردم معناي آنها را به
  . ارتباطی با آنها برقرار کنند

ویژه اصطلاحات علمـی و صـنعتی،   جاي کلمات بیگانۀ غیرعربی، بههاي فارسی بهوضع کلمه) 6
شوند از کتابهاي خارجی استفاده آموزان و دانشجویان مجبور نمیاین اشکال را دارد که دانش
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 ـ   کنند یا اینکه مجبور می ایـن اشـکال در   . اد بگیرنـد شوند دو کلمه را به جـاي یـک کلمـه ی
  .گذشته، به علّت نبود کتابهاي علمی و صنعتی به زبان فارسی، اهمیت فراوانی داشت

هاي عربی را از زبان فارسی بیرون کنیم، فهم بخـش چشـمگیري از کتابهـاي    اگر همۀ کلمه) 7
ثلاًً آمـوزان نـاممکن خواهـد شـد؛ م ـ    ویژه دانشـجویان و دانـش  ادبی گذشتۀ ما براي مردم به

تواننـد از گلسـتان سـعدي، دیـوان حـافظ،      دانشجویانی که پارسی سره را آموخته باشند نمـی 
یک از آثار ادیبان و دانشـمندان قـدیم ایرانـی    خمسۀ نظامی، حتیّ رباعیات خیام و تقریباًَ هیچ

  )216ـ  213: 1368اي خامه! (استفاده کنند
به همۀ این انتقادها پاسـخ گفتـه اسـت؛     رسیپاـفرهنگ کوچک تازيالبتّه، بهروز در مقدمۀ 

فارسی، براي رساندن کامل مقصود، بسیار ناچیز  وي در پاسخ به این مسأله که شمار کلمات زبان
انـد،  زبان سانسکریت که تمام زبانهاي جهان را پر کرده اسـت، چنانکـه گفتـه   «: نویسداست می

هـزار   250و ترکیب کنند، از روي قانون ریاضی، دبیش از پانصد ریشه ندارد؛ ولی اگر آنها را دوبه
میلیون کلمـه درسـت    135سه ترکیب کنیم، بهاگر پانصد ریشه را سه. توان درست کردکلمه می

در فرهنگهاي قدیم فارسی، بیش از . هزار کلمۀ فارسی دارد 20نزدیک به  برهان قاطع ...شودمی
با . پیشوند و پسوند داریم 200کردیم، بیش از باشد و نیز از قراري که حساب شش هزار کلمه می

شود و همچنـین، هزارهـا   ها و صرف فعلهاي فارسی، هزاران هزار کلمه پیدا میترکیب این کلمه
باشد که بیشتر آنها درست، و سـزاوارِ فـراهم آوردن و   کلمه در روستاهاي ایران در زبان مردم می

  )33ـ  31:همان(» .کار بردن استبه
نویسی موجب قطع پیوند مردم با ادبیات گذشـتۀ  چنین در پاسخ به اینکه رواج سرهبهروز هم

  : گویدشود میما می
گونـه  هاي بیگانه به خود پذیرفته است؛ پس، ادبیات فارسـی هـیچ  شعر پارسی کمتر، کلمه«

  )35: همان(» .هاي تازه نیستنیازمند به کلمه
تبریـز  » طالبیـه «مکتب و سپس در مدرسۀ  او ابتدا در.) ش 1324 -1269( :کسروي-6 –ج

، زبـان انگلیسـی را   )آمریکـایی (» مموریـال اسـکول  «همچنین، در مدرسۀ . به تحصیل پرداخت
  . دار شدفراگرفت و هم زمان، در همان مدرسه، تدریس ادبیات عرب و زبان فارسی را عهده

با واژگان بیگانه از  از نگاه کسروي، آمیختگی زبان: نگرش کسروي در زمینۀ زبان-1-6 –ج
یکـی از آکهـاي   «: نوشـته اسـت   زبـان پـاك  او در آغـاز کتـاب   . هاي بارز ناتوانی آن استنشانه

این درآمیختگـی  . بودهاي تازي میزند، درآمیختگی آن با واژهفارسی، که به چشم می) عیبهاي(
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به زبان تازي نبوده؛ زیـرا   در نتیجۀ چیرگی تازیان به ایران، یا سایۀ دلبستگی ایرانیان به اسلام یا
اگر شما جستجو کنید در قرنهاي نخست اسلام که چیرگی عرب بیشتر، دلبسـتگی ایرانیـان بـه    

بوده، این درآمیختگی بیرون از انـدازه رخ نـداده، و همانـا از قرنهـاي پـنجم و      تر میاسلام فزون
وند . ششم است که این درآمیختگی نمودار گردیده دانـیم، جـز   چنانکـه مـا مـی   آن نیز، ) علّت(شَ

  )2: ب2536کسروي (» .هوسبازي و خودنمایی کسانی نبوده
گیـري  هاي تازي در فارسـی، هـیچ سـخت   گیري واژهکارالبتّه، کسروي در مورد پرهیز از به

ي بیگانـه از هـر زبـانی در زبـان فارسـی      هاواژهکارگیري دهد، بلکه اساساً با بهخاصی نشان نمی
خوانان دیـده  مانندة همین کار، در سی و اند سال پیش، از فرانسه«: نویسداو می. کندمخالفت می

کار برند و برتري بـه  گرفتند، براي آنکه هنر خود را بهشد؛ کسانی که بیش یا کم، فرانسه یاد می
آوردند که اگـر جلـوگیري   هاي اروپایی میهاي خود، پیاپی واژهها و نوشتهمردم فروشند، در گفته

  )3: همان(» .ي، تاکنون هزار واژه به فارسی آمیخته گردیدينشد
هاي عربـی،  شاید برخی گمان کنند که علّت گرایش کسروي به پالایش زبان فارسی از واژه

اطّلاعی او از زبان عربی بوده؛ حال آنکه کسروي سالها مدرس زبان عربی در مدارس قدیم به بی
از نیما تا روزگـار  « در کتاب. این زبان نیز پیش رفته است آمده و تا حد نگارش کتاب بهشمار می

، به آموزگاري زبـان عربـی، وارد مدرسـۀ آمریکـایی شـد و در      )1294(سال بعد «: آمده است» ما
را در دو جلـد نوشـت کـه     النجمۀ الدریـه همان مدرسه، براي یاد دادن عربی به شاگردان، کتاب 

  )91/ 3: 1382پورآرین(» .خواندنددرس می سالها در دبیرستانهاي تبریز از روي آن
رو، او به کسـانی  نگري بیشتري به مسائل زبانی پرداخت؛ از اینبه باور کسروي، باید با ژرف

: اند خرده گرفتـه و چنـین نوشـته اسـت    نویسی روي آوردهکه بدون اندیشه و دانش لازم به سره
فارسی هستم و براي همین موضـوع اسـت   که از گفتارهایم پیداست، هوادار پیراستن من چنان«

بـه   "پارسـی سـره  "هایی که کسانی به عنوان همه، از نوشتهبا این. نویسمکه این گفتارها را می
شـمارم؛  ها را جز ننگی بر زبان فارسی نمینویسند، سخت بیزارم و این نوشتهها میبرخی روزنامه

ر را به دست این هوسها و نادانیهـا بسـپاریم،   چراکه بنیاد آنها هوس و نادانی است و اگر رشتۀ کا
  )2: 1334کسروي، (» .زبان را پاك از سامان انداخته، دچار هرج و مرج سختی خواهند گردانید

او اعتقاد داشته است که براي پیشرفت شایانِ روند اصلاح زبان فارسی، ناگزیر، باید دو نکته 
  :رعایت شود
زبـان، یـک موضـوع    «: گویـد وي می. ی انجام گیرداصلاح زبان بر اساس شناخت علم) الف
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  )3: همان(» .علمی است و چارة آن نیز باید از روي علم کرده شود
: نویسـد بـاره مـی  کسـروي در ایـن  . اصلاح زبان از طریق سازمانی رسمی صورت گیـرد ) ب
. ، دست وزارت فرهنـگ در کـار باشـد   )اصلاح زبان(چیزي که هست باید در این موضوع مهم «
کند، نخستین مانع کـار او، حـال کنـونی    روز، دانشمندي که آهنگ نوشتن کتابی در فارسی میام

ف ؛ سختی مهم دیگر، موضوع اصطلاحات علمی و فنیّ است که پاك بی...زبان فارسی است تکلّ
نامگذاري است و پیداست که نام  "اصطلاح"... .اي، گیجِ کارِ آنها خواهد مانداست و هر نویسنده

  )14:همان(» .تواند بودید یک تن بگذارد و امروز، جز وزارت فرهنگ نمیرا با
  
  شروط کسروي-1-1-6 –ج

  :کسروي هرگونه اصلاح زبان فارسی را درگرو شرطهایی دانسته است که عبارتند از
پرهیز از کوششهاي بیهوده براي یافتن برابرهاي فارسی برخی از کلمات عربی در فارسی . 1

  . اما، لیکن، فرش، کتاب و سفر: نها از بین رفته است؛ مانندکه صورت فارسی آ
سازي براي واژگان عربی را نویسندگان پرمایه برعهده گیرند و دیگـران از  وظیفۀ جانشین. 2

  ) همان. (آنان پیروي کنند
  . پرهیز از شتاب نابجا. 3
اي علمـی، بایـد از   رو، مگر در اصـطلاحه شود؛ از اینکار زبان با کلمه ساختن درست نمی. 4

اي چاره این است که ببینیم مردم در هر معنایی از چه کلمه. ساختن کلمه خودداري شود
  . کار ببریمکنند، ما هم آن کلمه را بهاستفاده می

براي نمونه، اگـر بخـواهیم کلمـۀ    : گویدشمارد و میکسروي نکتۀ فوق را بسیار بااهمیت می
به فارسی تبدیل کنیم، نباید بر اساس پندار خویش یا » اماً سوختهخانه تم«را در عبارت » تماماً«

گونـه  براي آن کلمه، برابر فارسی بسـازیم و مـثلاً عبـارت را ایـن    ) برداريگرته(از روي سنجش 
، بلکه باید در کتابهاي گوناگون جستجو کنیم و ببینیم که پیش از »خانه همگی سوخته«: بگوییم

بدین ترتیـب، اگـر   . اي کاربرد داشته استجاي این کلمه، چه کلمهبهدرآمیختن فارسی با عربی، 
» پـاك «جاي آن کلمـه، از کلمـۀ   بینیم که گذشتگان، بهسعدي بیندازیم، می گلستاننگاهی به  
  ) 143:  1387سعدي (» دزدان خفاجه بر کاروان زدند، پاك ببردند«: اندکردهاستفاده می

هـا را از فرهنگهـا   نباید کلمه«: گویدکتۀ مهم دیگري میوي همچنین با انگشت نهادن بر ن
هـاي آنـان درخـور اعتمـاد     نویسان صد اشتباه دارند و گفتهبرداشت؛ زیرا گذشته از آنکه فرهنگ
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هـایی اسـت کـه از میـان رفتـه و      انـد کلمـه  هایی که آنان یاد کـرده نیست، و آنگاه بیشتر کلمه
اي که گذشته از همۀ اینها، کلمه. کار بردنباید آنها را به هاي آنها فراموش گردیده که دیگر معنی

بنـدي را نخـواهیم   کار بردن و جملهمعنی آن را بدانیم، چگونگی بهداریم، اگرهم از فرهنگ برمی
  )14 - 6: همان(» .دانست و از این جهت نیز دچار اشتباه خواهیم گردید
هاي رایج جاي واژهماند؛ براي مثال، بهند نمیالبتّه، کسروي گاهی خود نیز به این شرطها پایب

» زي پـاك «و » آمیـغ «، »آخشـیج «هاي چـون  ترتیب، از کلمه، به»سلام«و » حقیقت«، »ضد«
او همچنین، برخلاف شرط چهارم خود، به ساخت واژة تازه پارسی پرداخته است؛ . کنداستفاده می

  » پهـل «، )بـه معنـاي شـکایت کـردن    (» اویدش«: ها اشاره کردتوان به این واژهبراي نمونه، می
» سات«، )معادل محاکمه(» تاهیدن«، )در برابر اجازه(» پرگ«، )و به معناي شک "شکر"بر وزن (
  ). گانهبه معناي احساس از راه یکی از حواس پنج(» شدسیدن«، و )به معناي صفحه(

ایران، براي  وي پس از تحصیلات مقدماتی در.) ش 1373 -1287( :محمد مقدم-7-ج
گذراندن تحصیلات عالی به آمریکا رفت، و در آن کشور، در دانشگاه پرینستون، تا مقطع دکتري 

، با همکـاري ذبـیح   1323پس از بازگشت، در سال . شناسی به ادامۀ تحصیل پرداخترشتۀ زبان
-مجموعـه  را تشـکیل دادنـد و  » ایرانویچ«انجمن ) گرایان زمانهاز دیگر سره(بهروز و صادق کیا 

هـاي زبـانی او و   شایان ذکر است که بیشـتر دیـدگاه  . را منتشر کردند» ایران کوده«هایی به نام 
  )808: 1375کلک . (شده استگرایان زمانه در ایران کوده منتشر میدیگر سره

اي بوده که حتیّ ریشۀ نام و نام خـانوادگی خـود را نیـز    نویسی تا اندازهگرایش مقدم به سره
از زبانهاي ایرانی است و این نـام را بایـد بـه    » محمد مقدم«ریشۀ : پنداشته و گفته استفارسی 
م«صورت  غدد مهمنوشت» م.  
گرایـان افراطـی، از جملـه    محمد مقدم، به عنوان یکی از سره: گراییمقدم و سره -1-7-ج

اطّلاعات، به مخالفـت   شناسی داشته و به پشتوانۀ اینکسانی بوده است که اطّلاعات دقیق زبان
البتـه،  . سازي واژگان تـازة فارسـی را پیشـنهاد کـرده اسـت     با واژگان بیگانه برخاسته و جانشین

دشمنی مقدم با واژگان بیگانه فقط منحصر به واژگان عربی نیست، بلکه او با همۀ واژگان بیگانه 
کننـد در  گاهی برخی گمـان مـی  «: نویسدباره میوي در این. ـ از همۀ زبانها ـ مخالف بوده است 

ایـن از  . هـاي فارسـی نیسـت   هاي بیگانه، یک معناي سحرآمیزي نهفتـه اسـت کـه در واژه   واژه
هـاي بیگانـه همیشـه    گیرد؛ به ویژه آنکه واژههاي بیگانه سرچشمه میآمختگی و آشنایی با واژه

هـدف مـن از   : اسـت  او بارهـا گفتـه  ) 20: 1341مقـدم  (» .کننـد دارتر نمود مـی تر و کشتاریک
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تـر، و  تر، پیشـرفته خواهم زبان فارسی را زودفهمگرایی دشمنی با زبان عربی نیست؛ بلکه می سره
  )  21: همان. (تر شودزیباتر کنم تا فراگیري آن آسان

بدین ترتیب، مقدم معتقد است که باید واژگان بیگانه را بیرون ریخت و به جاي آنهـا، بـا دو   
کند کـه  با این حال، او گوشزد می. اق، به ساخت واژگان تازة فارسی پرداختروش ترکیب و اشتق

بـه نظـر وي، از آنجـا کـه زبـان عربـی از       . گونه برخورد کـرد با همۀ واژگان بیگانه نباید به یک
هوا، وقت، وصل، فصـل، مرکـز، عطـر، عشـق،     : واژگانی چون«زبانهاي ایرانی گرفته شده است، 

انـد، آسـیبی بـه    وبیش صورت ایرانی خود را نگـاه داشـته  انی دارند و کم، چون ریشۀ ایر...سحر و
هاي تهویـه، موقّـت، متصّـل، منفصـل، متمرکـز،      زنند؛ ولی واژهدست بودن زبان فارسی نمییک

هـاي  هاي دستگاه صرف عربی هستند و با ساختمان واژه، که فراورده...معطّر، معشوقه، مسحور و
  )    22:همان(» .ستند، نباید باري بر دوش زبان سادة فارسی بشوندفارسی هماهنگ و سازگار نی

هـاي علمـی و فنّـی آغـاز     مقدم همچنین معتقد است عمل ساخت واژه را باید با ساخت واژه
. هاي عادي و روزمرّه بپردازنـد توانند به ساخت واژهکرد؛ زیرا تودة مردم، در صورت نیاز، خود می

هاي علمی و فنیّ امروزین است، و از میان برداشـتن ایـن   نداشتن واژه درد فارسی«: نویسداو می
هـاي  سازي آشنا باشند، مایـه کاستی، تنها از دست کسانی ساخته است که با اصلهاي علمی واژه
  ) 11:همان(» .زبان را بدانند و از طرز به کار رفتن و به کار انداختن آنها آگاه باشند

هاي نو را به تـودة مـردم سـپرد تـا ذوق     باید عمل ساخت واژه با وجود این، گروهی معتقدند
  .ها داوري کندجمعی گویندگان زبان دربارة درستی یا نادرستی و زیبایی یا نازیبایی واژه

از دیدگاه مقدم، دو نهاد فرهنگستان و دانشگاه صلاحیت اقدام به سـاخت واژگـان علمـی را    
خـورده  ن راستین فرهنگستان بوده، ولی همواره افسوس میرسد که او از معتقدابه نظر می. دارند

سازي ندارند؛ بنابراین که فرهنگستان به دست کسانی افتاده است که اساساً هیچ اعتقادي به واژه
سـازي وقفـه   کنند و در مسیر پیشرفت واژهسازي، تظاهر به این کار میبا هدف جلوگیري از واژه

از چندي پیش، کسانی که بیدار و آگاه بودند کوشـش  «: گویده میباروي در این. نمایندایجاد می
چون زمامدار کشور نیز پشتیبان ایـن جنـبش بـود،    . خود را براي پیشبرد زبان فارسی آغاز کردند

بدخواهان که کارهاي فرهنگی کشور را در دست داشتند و براي نگاه داشتن پایۀ خود نـاگزیر از  
او بودند، چارة کار را در این جستند کـه بـا در دسـت گـرفتن      پیروي و گوش دادن به فرمانهاي

فرهنگستان ایران، به صورت ظاهر براي پیشبرد زبان فارسـی، ولـی در بـاطن بـراي کارشـکنی      
) رضاشـاه (چنانکه دیدیم، همـین کـه او   ... . بنیادگذاري شده بود، جلوي گسترش زبان را بگیرند
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وبه کردنـد و از کارشـکنیها کـه کـرده بودنـد شـادیها       رفت، بیشتر فرهنگستانیان از کردة خود ت
  )8: همان(» .نمودند

: آوردگونـه مـی  انـد ایـن  هایی که تازه سـاخته شـده  سرانجام اینکه او نظر خود را دربارة واژه
ساز را به کار ببریم، به گوشـمان سـنگین و   هاي تازهبار که بخواهیم این واژهگمان، نخستین بی«

هـا همـان   ها آمخته شود و پس از آنکه آمخته شد، این واژهگوش، باید به واژه .ناگوار خواهد آمد
بیسـت سـال پـیش کـه     . کننـد ایـم پیـدا مـی   هایی را که از بچگی به آنها آشنا شـده روانی واژه

خواستیم ستاد ارتش بگوییم، دشوار بود؛ ولی اکنون در سراسر ایران، تنها یکـی دو نفـر پیـدا     می
  )20 :همان(» .این را دارند که ارکان حرب بگویندشوند که روي  می

کسانی مانند کسروي از واژگان دساتیري : هاي دساتیريدیدگاه مقدم دربارة واژه -2-7-ج
نمودند؛ حال آنکه مقـدم  اي به دساتیري بودن این واژگان نمیاند، اما هیچ اشارهکردهاستفاده می

ري آشکارا بیان کرده و حتیّ آگاهیهاي سودمندي در زمینـۀ  هاي دساتیدیدگاه خود را دربارة واژه
سازي در بخشهایی از دساتیر به اي از جریان واژهجانبهاو حمایت همه. دساتیر به دست داده است

انـد گفتـه   عمل آورده و خطاب به کسانی که نادیده و نادانسته به مخالفت با این واژگان برخاسته
هـاي دیگـر دسـاتیر،    و واژه تیمسـار عیان یادآور شد که نه تنها واژة تا کی باید به این مد«: است

کار رفته یـا اکنـون   بلکه هر واژة دیگري که در زبان فارسی یا در هر زبان دیگر که در گذشته به
اي در هـیچ  هـیچ واژه ! رود ساخته و برساختۀ گوینـدگان و نویسـندگان آن زبانهاسـت؟   کار میبه

هاي فارسی، چه آنهایی که در دورة باستان سـاخته  میان واژه. نیفتاده استزبانی از آسمان پایین 
هایی که ساختۀ فردوسی یا زاییدة فکر ناصرخسرو ارث به فارسی کنونی رسیده، چه واژهشده و به

یا برساختۀ نویسندة دساتیر باشند، هیچ فرقی نیست و درستی و نادرستی آنها، تنها و تنها، بسـته  
ها به مایۀ زبان و از روي اصلهایی که در زبان فارسـی جـاري   ه ساختمان این واژهبه این است ک

  ) 9: همان(» .است انجام گرفته باشد
  :در پایان شایان ذکر است

گرایی، رسیدن به زبان ملیّ عاري از هرگونه واژگان غیر ایرانی بـود  آلی تفکّر سرهآرمان ایده
یگر اهداف جـانبی آن چـون وحـدت ملّـی، جغرافیـایی،      که در کنار دست یافتن به این آرمان، د

ق می... زبانی، فرهنگی  و درسـتی و بـدون   کاملاً آشکار است که اگر این هدف به. گرددنیز محقّ
آثـار علمـی و ادبـی بزرگـان     (گیري از دانش روز و اطّلاع کامل از دانـش گذشـته   تعصب با بهره

فتن به زبانی پخته و پـرورده خواهـد بـود کـه از     در پیش گرفته شود، نتیجۀ آن دست یا) گذشته
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امـا صـد   . واژگان و اصطلاحات بیگانه خالی است و سرشار از حس ملیّ و واژگانی وطنـی اسـت  
افسوس که آنان که با عرق ملیّ به کنار زدن واژگان بیگانه و انتخاب واژگانی اصیل فارسـی بـه   

پردازنـد  یقۀ شخصی به این امر مهم پرداخته و میاند، هر کدام جداگانه و با سلجاي آنها پرداخته
که نتیجۀ کار، ساخته شدن چندین واژه جدید به جاي یک واژه بیگانه و سـردرگمی دیگـران در   

گرایی با هنجـاري درسـت و قانونمنـد پـیش رود و همـۀ دسـت       اگر سره. باشدها میکاربرد واژه
گـی زبـان   قرار گیرند، مطمئناً پختگی و سرهاندرکاران با یکدیگر متحّد و همفکر و در یک جبهه 

ق خواهد شد و یکدست بودن کار واژه گردد تا سـریعتر در اجتمـاع بـه    سازان سبب میزودتر محقّ
از این دیدگاه، . رسمیت شناخته شود و دیگران به استفاده از این گونه واژگان ترغیب خواهند شد

دارد و رسیدن بیت زبان معیار گام مهمی برمیگرایی در تقویت و شکل بخشیدن، تدوین و تثسره
  .سازدبه زبان فارسی معیار عاري از واژگان بیگانه را میسر می

خواهـد وسـیلۀ   زبانی که می. بارزترین ویژگی زبان معیار وضوح و روشنی و سادگی آن است
: 1387سـارلی  (. برقراري و استواري وحدت ملیّ باشد ناگزیر باید ساده و صریح و قابل فهم باشد

، سـاخت  گرایـان حال آنکه، همان گونه که پیش از این نیز ذکر گردید، عدم هماهنگی سـره ) 79
روي و افراط بعضی از گرایان از زبان دساتیري، زیادهواژگان غیر دستوري، استفادة  بعضی از سره

سره گرایـان خـود بـه    گردد در مواردي زبان سبب می... گرایان در برخورد با واژگان بیگانه وسره
گرایی  که نتیجۀ آن پـیش آمـدن معضـل    تر از زبان غیر سرهتر و نامفهوم، سختمراتب دشوارتر

  .جدیدي در زبان است
  

  گیرينتیجه
برند و با توجه زبان، آینه و نمایندة فرهنگ مردمی است که آن را براي بیان افکار خود به کار می

مهمترین وسیلۀ ارتباط و عامل صورت بخشیدن اندیشه اسـت و  به ارزش ذاتی زبان که به منزلۀ 
خصیصۀ مهـم  . یابدسازد، ارزشی دو چندان میبا در نظر گرفتن اینکه اساس هویت ملیّ ما را می

با در نظر گرفتن این خصیصه، مطالعـات مـا نیـز بـر روي     . زبان، تغییر و تحول  پیوستۀ آن است
اي غفلت سبب گردد که ما با زبـانی مواجـه   باشد و چه بسا، لحظهزبان  همواره باید ادامه داشته 

گـاه  از سوي دیگر در پیمودن این مسیر، هـیچ . مان فرسنگها فاصله داردشویم که با زبان مادري
نباید توقعّ داشت که یک شبه ره صد ساله پیمود؛ چرا که شتابزدگی در این امر سبب خواهد شد، 

  .واري بی بهره ماندزبان از پختگی و ژرفی و است
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هـاي  گرایی، به عنوان پدیده اي زبانی، از آنجا که تأثیر مستقیم آن بر بسیاري از جنبهسره -
به طور آشکار دیده می شود، بایـد مـورد توجـه    ... اجتماعی،اعتقادي، فرهنگی، سیاسی و 

قـرار   موشکافانۀ روانشناسان، جامعه شناسان و پژوهشگران حوزة سیاست، فرهنگ و زبان
  .گیرد

نخسـت  : انـد گرایـان شـامل دو دسـته   یابیم که سرهگرایان در میبا مطالعۀ دقیق آثار سره -
کردنـد از واژگـان نـاب    کسانی که صرفاً به جایگزینی واژگان می پرداختنـد و سـعی مـی   
از جملۀ این کسان به . گذشته فارسی بیشتر بهره ببرند و به ساخت واژة جدید نپرداخته اند

دستۀ دوم کسانی همچون بهـروز، کسـروي و   . اي می توان اشاره کردو آزادمراغه حکمت
محمد مقدم که در کنار جایگزینی واژگان و استفاده از واژگان گذشتۀ فارسی، در صـورت  

  .اندهاي جدید نیز پرداختهنیاز به ساخت واژه
میختگی با واژگان بیگانه گرایان خدمت به زبان و نجات آن از در آاگر چه نیت درونی سره -

  .کندروي و افراط در آن صدماتی جبران ناپذیر به زبان وارد میاست، اما زیاده
گرایان خود نیز اذعان دارند که نباید واژگانی را که قرنها پیش وارد زبـان  اگر چه اکثر سره -

ر عمل کـم نیسـتند   اند، از زبان خارج کرد، اما دشده اند و به نوعی شناسنامه ایرانی گرفته
کسانی همچون کسروي، که سعی کرده در مقابل واژگان کاملاً عـادي هـم واژه سـازي    

  .)ساخته است» صفحه«را در مقابل واژه» سات«به عنوان مثال، وي . (کند
گمان توجه بیش از حد بـه مبحـث   بی. اي بسیار پیچیده و پر شاخ و برگ استزبان مقوله -

اي سخت بر پیکره زبان هاي زبانی غافل خواهد کرد و ضربهر جنبهگرایی ما را از دیگسره
  .ما وارد خواهد شد
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